




 من الشَّيطان الرَّجيمهللأعوذُ بِا

ه الرحّمن الرحّيمبسم الل

لحمد للـّه رب العالمَينَأ

و صلَّي اللهَ علي سيدنا و نبَينا محمد و آله الطَّيبين الطاّهرين

لي الوهِمألعَنةَُ عين  أعدائعينإجمومِ الدلي ي

وراد في كُلِّ ساعة من آناء أجلٌ مطلوب و مع ذلك لي نّي رإ:يوماًفقَالَ لي 

 كمَا كنُت تَختْلَفهليَإ اختْلَف  فَلاتَشغلَني عن وِردي و خذُ عن مالك و،يلِ و النَّهاراللَ

.ليَهإ

هاي من در هر ساعتي از نيمه:  كهفرمايندحضرت به عنوان بصري مي

 مالك بن ؛ مرا از ورِدم مانع مشو و پيش مالك برو؛ اورادي دارم،شب و روز

نس أنس پسر أمالك بن . نس ارتباط داشتأك بن چون عنوان بصري با مال.نسأ

بن مالك بود و پيغمبر را ادراك كرده بود و از پيغمبر رواياتي را نقل كرده و 

در مسجد مدينه بسيار پيرمرد شده بود و سنّ او متجاوز از صد شده بود و 

حضرت . كردنشست و رواياتي را كه از پيغمبر شنيده بود براي مردم بيان ميمي
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 همانطوري كه قبلاً هم پيش مالك برو و با او ارتباط داشته باش،: فرمايد كهمي

. با او ارتباط داشتي

در مجلس قبل به نحو .  قابل بحث از جهات مختلف استاين مسأله

اي دارد و تا كجا فائده دارد و براي كي رد چه فائدهكر و وِاجمال عرض شد كه ذ

 يا اينكه ممكن است به ؟فائده دارد؟ آيا انسان در همة اوقات احتياج به ذكر دارد

همانطوري كه عرض دربارة ذكر،. نياز و غني از اوراد باشداي برسد كه بيمرتبه

اوند يا ياد قلبي باشد و يا حالا اين ياد خد. شودذكر به ياد خدا اطلاق ميشد 

 تمام اينها داخل . باشد و زباني ياد لساني ياد سرّي باشد و يا ياد،اينكه اين ياد،
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شويش و  سكون قلوب و عدم ت». كه اطمينان قلوب به ياد خداست! بدانيد!باشيد

چرا ياد خدا موجب اطمينان .  به ياد خدا و فقط با ذكر خداست،اضطراب قلوب

و چرا ياد غير خدا موجب اطمينان نيست؟ ! ؟ چرا؟ استدل و اطمينان قلب

موجب آرامش نيست؟

اي راجع به ياد خدا السلام در نهج البلاغه موارد عديدهأميرالمؤمنين عليه

ما . كنندو اين مطلب را با عبارات مختلف بيان مي حضرت بياناتي دارند ،و ذكر

اگر يك نگاهي به تمام قضايا و مسائلي كه در اين دنيا مطلوب افراد است 

بينيم كه اكثر اين مسائل، مسائل بيهوده و لغو است و كمي از آنها  مي،بياندازيم

ن به چه در اين دنيا انسا. شود به آنها اتكاء و ركون كرد دوام نداردهم كه مي

اي رفيق يك مسأله.  يكي از آنچه را كه اتكاء دارد رفيق است؟مسائلي اتكاء دارد

 هر كسي در اينجا براي خود .نياز از او نيستنداست كه در اين دنيا افراد بي
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 رفيق در تجارت، رفيق در غيرتجارت، در رفت . يكي كم، يكي زياد؛رفقايي دارد

 هر كسي در هر ؛يق در بحث و مسائل علميو آمد، رفيق در اشتراك مسير، رف

كند و به دست آوردن رفيق مفيد اي كه هست رفقايي طبعاً پيدا ميهنهحرفه و م

. لة خلافي باشدأ نه اينكه اين يك مس.براي انسان بسيار هم توصيه شده

 و وانِخكتْسابِ الإان عجزُ الناّس من عجزَ عأ:فرمايدالسلام ميميرالمؤمنين عليهأ

عاجز ـ ترين مردم، عاجزترين مردم و بيچاره«1ه منهممن ظفََرَ بِعجز منه من ضيَعأ

ترين مردم آن كسي است كه نتواند رفيق بيچارهـ در اينجا به معناي بيچاره است 

اي است و اين خيلي آدم بيچاره. مناسب با حال خود را براي خود پيدا كند

،چنين شخصي را پيدا كرديك همحالا كه كه ن كسي است آ؟ تر از اينبدبخت

و چقدر .  اين ديگر خيلي آدم بدبختي است».پشت پا كند و او را از دست بدهد

ما راجع به اين مسأله در روايات و در شرع دستوراتي داريم و اين مسائلش بعد 

بيند يك  حالا انسان مي. فقط به عنوان اجمال و تذكر؛ فعلاً جايش نيست،آيدمي

آورد، مسائل بالا، پايين، هزار جور امتحان برايش پيش مي. كندرفيقي را پيدا مي

بيند آمادگي و تهيأ براي مجالست و مختلفي را با او، تا اين را از هر جهتي مي

،آورند اين معلوم است افراد ديگر وقتي رفقايي كه به دست مي.همنشيني را دارد

اه بدر ببرد، رفيقي كه منحرف بكند، رفيقي كه مسائل دنيا رفيقي كه انسان را از ر

 اينها چيزهاي متداول در .را براي انسان بياورد، رفيقي كه موجب انحطاط بشود

واقعاً  اگر كسي ،ولي نه.  مسائل لغوي ما به حساب آورديمءدنيا هست كه جز

نجا سرمايه  نظر براي خودش مناسب ديد و بعد آمد و در ايةرفيقي را از هر نقط

گذاشت، مايه گذاشت، دلش را به او سپرد و خلاصه دنيا را بر مراد خود و محلّ
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گذرد و پيك اجَل به سراغ آنها  مدتي مي،براي ارتقاء خودش با اين افراد دانست

حتيّ آنهايي را هم كه قابل براي . كندرود و دست انسان را از آنها كوتاه ميمي

اي، ه يا اينكه به واسطة يك قضي. دوام ندارد؛م دوام ندارندبيني ما مي،استناد هست

بينيم آن رفيق گذاشت رفت و ديگر اصلاً اي، يك مرتبه ميبه واسطة يك مسأله

گويد آخر مگر ما چه كرديم مگر مثلاً چه  هر چه انسان مي.پيدايش هم نشد

. اين از يك نقطة نظر؟خطايي از ما سر زد

دة حفظ بقاء و استمرار در بقاء بايد ازدواج عا بر قادر اين دنيا انسان بن

 شوهر ، زن؛كند با او ازدواج مي.كند موردي پيدا مي؛ آن،گردد دنبال اين مي.كند

ل بناي ناسازگاري در منزل  گاهي ممكن است از آن او.گيرد مرد، زن مي؛كندمي

ت هم ممكن د و گاهي اوقانل به مشكل بخوربلند شود و خلاصه از همان او

 هر دو بر وفق مراد و به قول معروف آن روزهاي اول و ماههاي اول ،است نه

 همديگر را دك ،گذرد يك مدتي مي. ما همديگر را درك كرديم:گويند مي،است

 كردن را هم به  اين درك كردنها بعدش دك! اين چه درك كردني است؟.كنندمي

،...ماه سومكر،رند ماه عسل، ماه دوم، ماه شگذاماه اول اسمش را مي. دنبال دارد

 همين است كه، داريم .رسد ميخلاصه كم كم به ماه قرقوروت و ترشي هم

 تجربياتي است براي ؛مشاهدات ماست.  چيز قابل استدلالي نيست؛بينيم ديگرمي

اصلاً به طور . ست ا تقصير تو:گويد آن مي،ست ا تقصير تو:گويد اين مي.همه

 دو روزي مصاحبت و . دنيا بر عدم ثبات و بر افتراق و جدايي استي بناءكلّ

: گويد مي؛يك شعري دارد كليم. اقتران و روز ديگر افتراق است

تـان گذشـام به آه و فغـلم، تمـل گـفص

چون بگذرد خزان، كه بهارم چنان گذشت

شـي ــود ب ـب ــروزي ن ات دو ـدنامي حي ـب
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 با تو بگويم چه سان گذشتمـآن هم كلي

رف دادن دل شد به اين و آن ـك روز ص  ـي

دن دل ز اين و آن گذشتـروز دگر به كن

 أحزاب .كنندامروز دل به رياست و مسند و براي رسيدن به اين رياسات چه مي

غلبه . دهند براي چي؟ احزاب تشكيل مي؟آخر كه چي يعني. دهندتشكيل مي

 در مجلس ؛رأي بگيرند؛ بعد بروند بالا. آن حزب بر آن حزب،كنند بر آن حزب

 هر مقدار از نمايندگان كه .به آنها رأي بدهدكه  مجلس فرض كنيد ؛شركت كنند

بيايند چه كار بكنند؟ اينكه  او رأي بياورد و امثال ذلك تا ،كرسي آنها بيشتر باشد

.مثال رئيس جمهورمن باب فرض كنيد كه برسند به يك موقعيت بهشان بگويند 

 آقا سرطان خون :گويند يك مرتبه مي،هنوز مدتي نگذشته. بهشان بگويند سلطان

 هنوز يك مدتي نگذشته، اين آب گواراي ؟ اين را ديگر چكارش كنيم.پيدا كرده

 آقا فرض كنيد كه به امراضي :گويند مي،سلطنت و رياست از گلو پايين نرفته

. مبتلا شده

 در روايات داريم .مناسبت نيست نقل كنيم بي، يادم آمديك حكايتي الآن

 داشت با حواريين از جايي ،السلامآله عليهونبينايك روز حضرت عيسي علي

اي كه الآن  در اين خرابه: حضرت عيسي گفت، رسيدند به يك شهري.گذشتمي

،  شده بود، منزلي بود خراب بود يك جايي،كنار شهر بودـ شما در اينجا هستيد 

زير اين ديوار : حضرت عيسي گفت.  ـهمانجا توقفّ كرده بودند، غذايي بخورند

 حواريين فوري بلند شدند بيل .يك گنجي. الآن در اين خرابه يك گنجي پيداست

، ول كردند بود، خلاصه چوبي، چيزيـدانم حالا بيل پيدا كردند يا نه؟نميـ ..و

شود آن موقع  معلوم مي.عجيب است واقعاًـ .ورندآرفتند سراغ اين گنج را در 

گنج نشسته بغلشان، بيل و ديلم . ها بودنداينجورياين هم حواريون هم از 
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كجا :  گفتند. حضرت عيسي بلند شد ـدارند بروند از ديوار گنج بياورندبرمي

اينها تعجب . روممن يك گنجي در شهر سراغ دارم، سراغ او مي: روي؟ گفتمي

. حالا اين گنج را در بياوريد، شما به كارتان مشغول باشيد،نه:  گفت؛كردند

 رسيد به يك . موقع ظهر بود؛اش شده بود آمد گرسنه.حضرت عيسي راه افتاد

: حضرت عيسي گفت.  پيرزني در را باز كرد. در زد ـمنزل خيلي محقرّيـ منزلي 

دهي به منزل؟  مرا راه مي؛غريب هستم در اين شهرـ 

.بفرماييد منزل خودتان استـ 

.  آثار عظمت از اين شخص هويداست؛پيرزن احساس كرد مرد، مرد بزرگي است

 يك مرد : پيرزن گفت كه. در اين موقع پسرش آمد.آمد و غذايي درست كرد

آمد . كنب مسائلي مطرح ، استفاده كن،بزرگي آمده الآن در اينجا و خدمتش بكن

، شب شد.ي نيست و در خدمت حضرت عيسي بود مسألة عاد، مسأله،و ديد بله

ر تو من د؟ چرا ناراحتي! اي جوان: گفت.حضرت عيسي ديد اين ناراحت است

 شايد من كاري از !هن: اي نيست و گفتنه و مسأله:  گفت.بينمآثار كدورت مي

. مشكل من قابل حل نيست: گفت.  بتوانم برايت مشكلت را حل كنم.دستم برآيد

گذشتم از كنار قصر يك روز داشتم مي: گفت.  خدا را چه ديدي،بگوحالا : گفت

 چشمم به او ، ايواني، اتّفاقاً در آنجا دختر پادشاه آمده بود در كنار پنجره،پادشاه

 حضرت . ما افكارمان مغشوش است و چه است،ديگر از آن موقع به بعدافتاد

.ردا خواستگاريش كن برو ف. مشكل نيست، خب كاري ندارد:عيسي به او فرمود

، هر چه هم گفت؛ برو خواستگاري!برو:  گفت!من بروم خواستگاري؟: گفت

 آمد و رفت به آن دربانان .كنيمحالا اين كار را مي: آن جوان گفت. قبول كن

چكار داري؟ : گفتند. من با پادشاه كار دارم: گفت كه

. آمدم خواستگاري دخترشـ 
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.حالا براي تفننّ و خلاصه خنده و اينها بد نيست: گفتندبه اين، يك نگاه كردند 

پادشاه گفتش . آوردندو  مزاحي بشود . با پادشاه،تفنّني بكنيميك  ببريمش ،برويم

 پادشاه .ام به خواستگاري دختر شمامن آمده: ات چيست؟ گفت جوان خواسته:كه

 به اين ،اهداني كه دختر پادش ولي مي!بسيار خوب: يك خورده تأملي كرد و گفت

 بايستي كه سور و ساط را ، مسائلي،آسان نتوان داد، خلاصه بايستي كه مهري

. خلاصه بي مايه اينجا راه ندارد،فراهم كني

.در خدمتيمـ 

بسيار :  گفت. بايد براي ما بياوري،روي اين مقدار از جواهرات و لؤلؤمي: گفت

 حضرت عيسي .هندخوااز ما اين را مي: آمد و به حضرت عيسي گفت. خوب

 گفتش .يگ و فلاني بودر آمد و رفت كنار يك بياباني بود، .بلند شو برويم: گفت

شد  اينها ةهمو  پركرد از اين ريگها تويش و يك دعا كرد !دامنت را بگير: كه

 بالأخره پر از ؛برليان شد، الماس شد، عقيق شد، هر چهـ حالا چه عرض كنم ـ

شما عيسي :  اين جوان يك نگاه كرد و گفت.بدهبرو بهش : جواهر كرد و گفت

.تواند ديد كه اين غير از اين كسي نمي. من عيسي هستم،بله:  گفت؟ايدبن مريما

،خواهدآني كه پادشاه مي: چيه؟ گفت:  گفتند.با پادشاه كار دارم: آمد و گفت

رده  برداشته آو، درست است، بله: رفتند نگاه كردند، همه مات و مبهوت.آوردم

 اين پيدا كرده اينطور ،اين شايد يك گنجي:  گفت.پادشاه خيلي تعجب كرد. است

 دو برابر، سه برابرش بايد بروي : اين دفعه گفت.كندآيد مسأله مطرح ميدارد مي

 فعلاً اينها را تحويل بگيريد تا ؛باشد: گفت. بياوري و آنهم با اين خصوصيات

:  گفت.وباره اينها از ما اين تقاضا را دارند د:آمد و به حضرت عيسي گفت. برويم

 اين هم آني كه او بيا:  گفت. پركرد! پركن دامنت را: گفت، آمد.بلند شو برويم

عيسي بن مريم با تو :  گفت، آمد و وقتي كه جلوي پادشاه گذاشت.خواهدمي
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رفت حضرت عيسي را صدا كرد . بيادبرو بگو:  گفت.بله:  گفت؟ارتباط دارد

 حضرت عيسي آمد و پادشاه خيلي عزتّ و .رسيم بيا كه داريم به مراد مي:گفت

 خلاصه بعد از اين كه .و در همانجا عقد دختر را براي اين خواندكرد احترام 

 چون وارث ، پادشاه آن سلطنت را به اين دامادش واگذار كرد،زفاف كردند

د از يكي، دو روز بع. ديگري نداشت و خودش هم بعد از چند روز از دنيا رفت

 روز . هرچه داشت، اين ديگر به تمام آرزوهايش رسيده بود ديگر.از دنيا رفت

آمده، تردد  مي،رفتهحضرت عيسي ميـ كند به حضرت عيسي سوم اين رو مي

 شما : گفت.يك سؤالي از شما دارم: گويدميـ  پيش آنها ،آمده آنجا مي،كردهمي

توانيد همة اشياء را در تحت تسخير خود و اراده ميداريد كه با وجود اين قدرتي 

 اين وضع لباست و ؟كني چرا خودت براي خودت كاري نمي،خود در بياوريد

ما به يك گنجي رسيديم كه اصلاً اين :  حضرت عيسي گفت....اين اوضاع و 

 اصلاً ديگر ،مسائل ديگر در نظر ما مسخره است و كسي كه بخواهد به آنجا برسد

چطور شما در حقّ خودت : گفت. آيد، واقعاً مسخره استا برايش مسخره مياينه

خودت :  گفت؟ اما ما را دلالت بر اين نكردي،اي داشتييك همچنين مسأله

 دختر پادشاه را خواستي، جواهر خواستي، بعد هم سلطنت ، تو از من.نخواستي

 جوان يك .ستيتو از ما چيزي نخواـ يعني سلطنت طبعاً شد ديگر ـ خواستي 

آيد يك منفعت مهمي را فداي يك مسائل آدم عاقل نمي:  كهفكري كرد و گفت

گويم عاقل، چون  اينكه مي. جوان عاقلي بود،اين آدم. ظاهري و بسيط كند

آدم عاقل، آن كسي . توانم براي اين شخص بكار ببرمبهترين لفظي است كه مي

البتهّ خب زنش را با ـ ت دست كشيد از سلطن. است كه عقلش را به كار بياندازد

 خبُ :گويد زنش مي،آمدهكه خلاف است كه حالا . او را ول نكرد، خودش آورد

دست برداشت و آمد و ملحق به حواريين حضرت عيسي ـ ؟بريمن را چرا نمي
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 ديد بله گنج را در ،وقتي كه حضرت عيسي جوان را آورد پيش آن حواريين. شد

،آن گنجي كه من در شهر داشتم:  گفت.ان هم تقسيم كردندآوردند و بين خودش

.  بعد جريان را براي آنها شرح داد.اين جوان است

.  دوام ندارد آن افرادي كه بخواهند به دنيا دل ببندند،.ببينيد دنيا اين است

: فرمايدي ميالسلام براي اين است كه ه تمام فرياد أميرالمؤمنين عليه.دوام ندارد

 آخرت جاي .عبور استممرّ است، دنيا جاي «1خرَةُ دار مقَرٍّنيا دار ممرٍّ والآلدأ

 گاهي از اوقات دو ماه طول ، منتهي صحبت در اين است كه اين ممرّ».قرار است

 وهشتاد سالو  گاهي هفتاد سال ،كشد گاهي از اوقات دو سال طول مي،كشدمي

، جا. بايد عبور بشود، باز در آخر مقر نيست، اگر عمر خضر هم بكني.صد سال

تواند اتكّائي بر  يك انسان عاقل مي،حالا با توجه به اين مسأله. جاي عبور است

غير از آن حقيقت ثابت و پايدار كه هيچ مانع و رادعي موجب فناء او و موجب 

دل تواند به غير از يك همچنين حقيقتي دل بندد و  آيا مي،عدم ثبوت او نيست

ه كاء كردن بر چ عاقل بخواهد باشد، دل سپردن و اتّ،بسپارد؟ يعني اگر انسان

شود بلند ميدر جنگ صفّين  ابن عباس ست؟ اين قضيه چي؟ واقعاًه بر چيچيزي؟

خواهند جنگ است و بيا و برو و با معاويه ميحال در لشكر بيند آيد، ميمي

گذرد؟ در ذهن ابن عباس چه ميآن طرف، از جنگ كنند و لشكر از اين طرف و 

 غلبة بر ،گذرد ابن عباس در ذهنش آنچه كه دارد مي؟گذرد در ذهنشچه مي

 اين . اداء تكليف است،گذردا آنچه كه در ذهن أميرالمؤمنين مي ام.معاويه است

 به ؟من چه كنم.  بايد معاويه سر جايش باشد! نه. نه غلبة بر معاويه.است قضيه

؛ صحبت اين نيست كه معاويه را بايد از سر جايش برداشت. استمن چه مربوط

»ألدنيا دار ممرّ لا دار مقرّ«: ، اينطور آمده است133ـ در نهج البلاغه، حكمت 1
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؛ صحبت اين است كه اين تكليف را بايد انجام بدهد.آن دخالت در كار خداست

آن به ما ربطي .  آن مربوط نيست؛حالا معاويه برداشته بشود يا برداشته نشود

، بالا،ور كنيم آنط، اينطور كنيم،ابن عباس در ذهنش اين است كه برويم. ندارد

 أميرالمؤمنين :بيندكند مي بعد نگاه مي.گذرد اين در ذهن ابن عباس مي.پائين

كند،  دارد كفشش را سوزن مي،خيالنشسته يك جا دارد كفشش را همينطوري بي

لشكر الآن منتظرت ! يا علي: گويدآيد ميميو كند پينه مي وصله،كندوصله مي

ـ يعني واقعاً . كنندكني؟ حضرت نگاه مي پينه مي اينطرف تو نشستي داري،است

اي كه پينهبگويم در نزد أميرالمؤمنين اين كفش وصلهـ من الآن اگر قسم بخورم 

 ارزشش از اين لشكركشي و جنگ با معاويه بيشتر بوده ،كردهداشته وصله مي

ؤمنين پينه پيش أميرالم باور كنيد كه ارزش اين كفش وصله. شما باور كنيد،است

 و ردنك غلبه پيدا بر اووفتن ارتش و به جنگ معاويه رآوردن بيشتر از اين 

پينه را  اين ارزش داشته چرا؟ چون أميرالمؤمنين اين كفش وصله... .وسلطنت

 اما از اين لشكر .شد پايش زخمي نمي.كرد از اين كفش استفاده مي.كردپايش مي

و بيچارگي و دردسر و سروكلّه زدن و  غير از بدبختي ؟آمدكشي چي گيرش مي

پينه به  اقلاً اين كفش وصله. از خود كلمات حضرت پيداست... .نصب كردن و

كند  اين كفش جلوگيري مي. اين كفش ديگر آزار ندارد برايش.خورددردش مي

ه والل:خورم لذا قسم مي. پايش، سنگ بخورد به پايشتواز اين كه خار برود 

 لذا .پينه براي حضرت از اين لشكر كشي مهمتر بودفش وصله اين ك،العظيم

. فعلاً بيا اين كفش را وصله بكنيم.مان را بزنيم فعلاً وصله:خيال نشسته بودبي

.كنيمانلا تا بعد ببينم ارتش را چكارشاح

 همين ،أميرالمؤمنين. اينها كساني بودند كه حقيقت دنيا را دريافته بودند

 اين احساسي ، أميرالمؤمنين. تو سر آن هم همين بود،ة ماستمغزي كه توي كلّ
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 اين  فرقش با ما چي بود؟ فرق آن علي. همين توي آن هم بود،كه در ماست

است كه آن به حقيقت دنيا و حقيقت اعتباري دنيا و حقيقت مسائل واقعي و 

ثبات را و  ما نه، . رسيده بود، قابل براي دوام است،آنچه كه قابل براي ثبات است

.بينيم در اين ارتباطات مي.بينيم در اين رياسات مي.بينيمدوام را در اين مي

 كه بايد و شايد يدرست عكس واقعيت براي ما جلوه كرده و واقعيت آنطور

اي را كه شما در نهج البلاغه  لذا هر خطبه.براي أميرالمؤمنين جلوه كرده است

 اين دنيا جاي عبرت ! مردم:حضرت اين است فرياد ،ها اغلب خطبه،نگاه كنيد

. اين دنيا جاي تأمل و تفكّر است! مردم. اين دنيا جاي اعتبار است! مردم.است

 آخر چطوري به شما حالي بشود؟ .رويدآييد از اين دنيا مي يك روزي مي!مردم

. رويدآيد از اين دنيا مي يك روزي مي. ولي از بين رفتني نيست،دير و زود دارد

 يك روزي ما . يك روزي ما سي سالمان بود.ما الآن چهل و دو سه سالمان است

وقتي كه اين .  يك روزي ما ده سالمان بود و يك روز نبوديم.بيست سالمان بود

گردد و به همين  از اين به بعد هم گنبد دوار بر همين منوال مي،بنا تا اينجا بوده

.رود جلوروش مي

از افرادي كه حقيقت و واقعيت براي آنها مسلمّ اينجاست كه يك عده 

آيند و واقعيات را براي امثال ما كه پرده جلوي چشممان افتاده، مي،شده است

 يك .پذيرند يك عده نمي،پذيرند يك عده مي؛كنندآيند روشن ميواقعيات را مي

ايبه اين مطالب كنند و اغلب افراد به ديدة شوخي و مطعده حرف آنها را باور مي

 اما .كنندبا اين ديد به مسائل نگاه ميـ به زبان بياورد كه حالا لازم نيست هم  ـ را

 اگر ما ، يعني واقعاً اگر كسي عقل داشته باشد؟كندآدم عاقل در اينجا چه فكر مي

دانيد بنا را بر محاسبة احتمالات هم بگذاريم، قانون محاسبة احتمالات را كه مي

نسان به احتمال ارجح بايد در همه حالي ترتيب اثر بدهد بر احتمال  ا؟چيست،
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 اگر در يك فرمولي، يك ضريبي قرار داده شد كه در آن ضريب اطمينان .مرجوح

شود، انسان نبايد آن ضريب را رها كند و به نسبي و احتمالي براي انسان پيدا مي

 ببينيم كه :ين را بكنيميك احتمال مرجوح چه كار بكند؟ در اين دنيا ما حساب ا

خودمان را به هر بدبختي و . اگر آمديم مثل يك آدم معمولي زندگي كرديم

 يك وضع متعارف و با اين ؛فلاكتي براي رسيدن به منويات تخيلي نينداختيم

تر، فكر  آرامش، اعصابِ راحت، سلامتي،وضع متعارف كه طبيعتاً و تجربتاً صحت

 در عين ،ال دارد، به اين وضع ما آمديم و قناعت كرديمتر، اينها را به دنبراحت

 در اينجا اگر قرار را بر اين بگذاريم ؛حال مسائل آن طرف را هم در نظر گرفتيم

 بالأخره هم آن كسي كه ؟ آيا ما در اينجا ضرري كرديم،كه آنطرف خبري نبوده

اي سألهخودش را به هر بدبختي انداخته و به هر فلاكتي انداخته و به هر م

 ما هم كه ـدر اين كه شكي نيستـ  او هم بالأخره رفته ،خودش را انداخته

آمديم به يك نحو متعارف، زندگي كرديم وقتي كه از اين دنيا رفتيم فرض كنيد 

 آن هم كه از دنيا . از ما باقي مانده بود، يك ميليون تومان،پانصد هزار تومانكه 

 ولي فرض اين است كه . او باقي مانده استصد ميليارد ازكه رود فرض كنيد مي

اي براي بعد از رفتن او دارد؟  آن صد ميليارد چه فايده.هر دو مطلب تمام است

، اين پانصد هزار توماني هم كه فرض كنيد من باب مثال از ما باقي مانده.هيچي

.نداي ندار فرض بر اين است كه هر دوي اينها فايده.اي ندارداين هم هيچ فايده

، چون فرض بر اين است كه آمده!؟در اين حال اين شخص ضرري كه نكرده

 ديگر براي او ،اي از گذشتهيك مدتي در اين دنيا و بعد هم رفته و هيچ خاطره

ا واي به حال ما، اگر اين طرف قضيه خبري  ام. ضرر نكرده است.وجود ندارد

. سنجداينجا ميآيد ميند؟ كآيد چكار مي آدم عاقل مي. واي به حال ما.باشد

هاي السلام در يكي از محاجه امام صادق عليه.گيردآيد اين را در نظر مياينجا مي
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 اصلاً ؛كندخود با آن شخص دهري، حضرت خيلي عقلائي باهاش بحث مي

دو « عقلائيِ  يك بحث عقلائي عاميانه،،برند در مسائل فلسفي، نهبحث را نمي

. با هر كسي يك جور، كلمات ائمه متفاوت است.رفيلائي ع عق،»دوتا، چهارتا

بر اين اگر بناء : گويد مي؛كندحضرت با آن شخص دهري اينطور استدلال مي

 ما كه معتقد به خدا هستيم و يك كارهايي را ؛باشد كه خدايي وجود نداشته باشد

فرقي . رقي نكرديم ف، با تو كه معتقد به خدا نيستي،دهيمكه در اين دنيا انجام مي

 تو معتقد ،دهيم حالا ما معتقد به خدا هستيم يكجور مسائل انجام مي.نكرديم

 پول به .آيد هم پول به دست تو مي،آيد هم پول به دست ما مي.جوريك نيستي 

 يك عده اهل خدا و اهل عبادت و اهل نماز را ؛كنيم ما اطعام مي،آيددست ما مي

؛شود مطالب، خرج مي،نشينند، گرم، صحبت، مسائل مي،آيند مي،كنيمدعوت مي

 شما هم .شودفرض كنيد كه من باب مثال پنجاه هزار تومان حالا گيرم خرج مي

 فساد و ، فرض كنيد كه پنجاه هزار تومان مجالسِ،آيدداريد پول دستت ميبرمي

ا و  م. هر دو خرج شده. هر دو خرج شده.شودفسق و لهو و لعب و كذا خرج مي

 ما به يك نحو . اگر قرار بر اين باشد كه خدايي در كار نباشد،شما ضرر نكرديم

ا واي بحال اينكه در اين  ام. شما هم به يك نحو ديگر خرج كرديد،خرج كرديم

 آن وقت كي ضرر كرده؟ ما كه اين خرج را كرديم به ؛وسط خدايي در ميان باشد

 حالا بايد بياييد پس ،را كرديدشود و شما كه آن خرج حسابمان گذاشته مي

 اگر قرار بر اين باشد كه در اين :گويند حضرت با آن شخص دهري مي.بدهيد

 در اينجا بالأخره يك عمري از ما گذشته و ،جريان خدايي وجود داشته باشد

 شما ، اما اگر قرار باشد خدايي در كار باشد؛ يك عمري هم از شما گذشته.رفتيم

اصلاً . ديد حرف، حرف منطقي است.  آن شخص تسليم شد؟كنيدديگر چكار مي

فرض كنيد كه من باب مثال . دو، دو تا، چهارتا. كاري به مسائل فلسفي ندارد
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 وقتي كه مراجعه بهش .بيند كه وجود دارد جدي مي،انسان يك شايعة يك مرضي

؟ كي شنيده كي گفته،! نه آقا:گويد مي. بيا خب واكسن بزن! آقا:گويند مي،كنندمي

 اگر قرار باشد من باب مثال اين ؛ يك واكسن كه ضرري ندارد! آقا:گويندمي

 اگر هم كه قرار باشد حقيقت داشته باشد كه دو روز ؛شايعه باشد كه طوري نشده

اي كه  برنامه.گويند چي؟ عقل را به كار انداختناين را مي. ميريديگر مي

 برنامة عقلائي ، در اين دنيا براي ما پياده كردندالسلامأميرالمؤمنين و ائمه عليهم

دانيم  مي.دانيم كه اينها درست است مي.دانيم اينها واقعيت است ما كه مي.است

.دانيم كه اينها خودشان اين مسائل را احساس كردند مي.كه اينها خودشان ديدند

؟ا ما بياييم و فكرمان به اينطرف و آنطرف و اينهاآنوقت چطور در اينج

؛كرد براي مرحوم والديكروز مرحوم حاج شيخ عباس قوچاني نقل مي

 صبح . يك روز از منزل حركت كردم بيايم به سمت منزل مرحوم قاضي:گفتمي

 همينطور از كنار اين شهر كه عبور ،آمدم وقتي كه مي.اي بود آن جاجلسه

كه دو، سه بار هم اينها وهابيها در ميان بوداين ر آن موقع اين فتنة دـ كردم مي

 همينطور :گفت ميـ...  كربلا و قتل و غارت كردند و بر نجف وههجوم كردند ب

 ما بايد چكار ، كنند حملهكردم كه اگر اينها بيايند به نجفداشتم با خودم فكر مي

، خندق بكنيم، نگذاريم اينها ست كنيمرد سور؛ ما بايد ديوار بچينيم؟كنيم

 اينجا :كشيدم داشتم نقشه مي؛ نجف را از دسترس اينها در امان بگذاريم،...بيايند

همينطوري تو ... .  چه و چه آنجا را،كنيمكنيم، آنجا را چاله ميرو اينجوري مي

 تا در .مرحوم قاضيمنزل همين افكار حمله بودم و جنگ و دعوا تا رسيديم درِ 

تعجب : گفتمي؟ جنگت تمام نشد؟ بالأخره جنگ چه شد:ز كرد گفترا با

منظورم جنگ با نفس است، : گفتند. چي چي! گفتم آقاكردم و متوجه شدم و

بيا ! آقا جان... .  عوض كردندبرگرداندند مسأله را،. جنگ با نفس منظورم است
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ي؟ دور روز به اين وهابيها چكار داري؟ به سور نجف و خندق چكار دار! برو

، در موقعيت بسيار حساس ...دهند، اين دور روز را بايدبيشتر به آدم عمر نمي

داني ما در چه وضعيتي هستيم؟ ما خبر داريم در چه موقعيتي مي. قرار داريم

 دوباره ما در يك وضعيتي هستيم كه ديگر اين وضعيت براي هستيم؟ خبر داريم؟

. گردد برنمي؛گرددبرنمي

استاين مطلب خيلي باصطلاح مفصل ـ السلام در يك رالمؤمنين عليهأمي

دربارة اين آية ـ آيد در اينجا آيد و بحث ميه كه باز صحبت مياللو حالا إنشاء

××شريفة ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘…………�� ��ωωωωöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ



 ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè????×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBBŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt ttããããÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ1≈≈≈≈ «« ««!!!! $$ مرداني كه تجارت و بيع و  «####$$

» .د در اين دنيا، آنها را از ياد خدا باز نمي داردخريد و فروش، داد و ست

انَّ : فرمايد در آن جا مي.اي دارد در نهج البلاغهالسلام يك خطبهأميرالمؤمنين عليه

خداوند ذكر را و ياد خودش را باعث صفاي «2 تعَالي جعلَ الذِّكرَ جلاء للقْلُوبِهلال

 چرا؟ چون قلب ؟اي قلوب است چرا ذكر باعث صف».قلوب قرار داده است

عبارت است از آن حقيقت منطوي در وجود انسان كه آن حقيقت مرتبط است با 

 ما آمديم آن حقيقت را و آن باطن را با مسائلي كه مناسبتي با . تعاليمبدأ و با حقّ

 قلبي كه محل . ملوث كرديم،ر كرديم آمديم او را آغشته نموديم، مكد،آن ندارد

لايسعني أرضي و : فرمايد كه مي،روردگار است و جايگاه اوستنزول فيض پ

املاسي المبدع ني قلبعسئي و لكن ينه زمين من وسعت تجليّ و ظهور « بينِؤم

 آسمان و زمين چيست؟ آسمان و زمين گل ».مرا دارد و نه آسمان وسعت دارد

 اينها بسيار .است هو. آسمان و زمين آب است. آسمان و زمين خاك است.است

37آية) 24(سوره النوّرـ 1

222ـ نهج البلاغه، خطبة 2
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شما نگاه .  در مراتب دني و نازلة از مراتب خلق قرار دارند،از نقطة نظر وجودي

.چيست آسمان؟ آسمان خاك است ديگر. به اين وسعت آسمان و زمين نكنيد

 همين . شما نگاه به اين سرزمين پهناور و كرة زمين نكنيد.يك مشت خاك است

 همين خاكي كه يك مشت . همين خاك.ن شده كرة زمي،خاك وسعت پيدا كرده

 يك ،گيريم به اندازة يك مشت حالا يك وقت ما دستمان مي.گيريمدستمان مي

شود  ماه، همين خاك ميةشود كر همين خاك مي.شود كرة زمينمياين وقت 

 همين شود كواكب،شود كرة مشتري، همين خاك ميهمين خاك مي.  زحلةكر

 ولي .كندفرق مي خصوصياتش ،كند نوعش فرق مي حالا.شود كهكشانخاك مي

،عالم ماده ديگر.  است اين نازلترين مرتبه از مراتب وجودي حقّ،چيست؟ ماده

 عالم ماده نيست ، ولي منظور پروردگار متعال از اين عبارت.عالم ماده و طبع

آسمان « يعنيرضي و لاسمائيألا يسعني :حتيّ سماوات غيب هم در اينجا هست

 چه ماده باشد، چه .به تمام خصوصياتي كه دارد. من به تمام مراتبي كه دارد

اي وجود  و بر اين مسأله ادلهّ».ملكوت باشد، چه جبروت باشد، چه لاهوت باشد

قلَْب عبدي :كه وسعت داردي ا آن ام. اينها هيچكدام وسعت تجليّ مرا ندارند.دارد

نِ بيالمحالا اين قلب را كه جايگاه ». جايگاه من است،منقلب بندة «ؤم 

 مديريت . به چه روزي انداختيم. ما ببينيم به چه روزي انداختيم،پروردگار هست

؛ در يك منزل بودنِ؛ يكجازارِسه و زار دلبستن به دو ؛ يك جا رياست؛يك جا

ه؟  چيه قضي؛ارتباط با يك كس

 پيغمبر :فرمايدمياست كه السلام  حضرت امام صادق عليه ازيك روايتي

لُ أ فيَتعَاهده و يسه،دينعةٍ لأمرِ نفَْسه في كُلِّ جمغُرِّ لرجَلٍ لايفَاُف:اكرم فرمودند كه
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ن دينواي به حال مردي، اُف بر هر مردي، دور باش از رحمت خدا بر هر «1هع

 روز :يد حضرت فرمودندحالا فرض كنـ اش را  كه يك روز در هفته،مردي

 راجع به ،اش را يك ساعتي از آن را نگذارديك روز جمعهـ اش را جمعه

خواهم ببينم اين نمياصلاً « لرجَلٍ اُف».خودش و احوال خودش بنشيند فكر كند

 يعني اصلاً آدم نيست يك .خواهيم ببينيميك همچنين مردي را اصلاً نمي» را

اي يك روزش را، حالا  كسي كه هفته.اصلاً آدم نيستيعنياُف.همچنين مردي

 يك ساعت از ،گويم يك ساعت از جمعهمن مي،في كلُِّ جمعةٍ: حضرت فرمودند

 نه اينكه اينقدر فكرش در .يك روز، يك ساعت بنشيند واقعاً به خودش برسد

ين اآقا ؟ پس كي.اين طرف و آنطرف باشد كه اصلاً مجال نداشته باشد فكر كند

،گذرد هفتة ديگر هم كه مي،گذردآيد ميهفته كه گذشت، هفتة ديگر هم كه مي

 واقعيات را بر ذهنت ، خصوصيات خودت را،خواهي خودت را پس كي مي!آقا

خواهي اين واقعيات را بر كي مي واقعياتي كه با او دست بگريباني،؟مرور بدهي

خواهد يك ماه ديگر، دو اي كه مي شما بخاطر يك معامله! آقا؟خودت بگذراني

 آن ،چكار كنم«:از الآن. ريزندنشينيد برنامه ميشود از حالا ميب انجام ،ماه ديگر

». مقدمتين را انجام بدهم؛اين را انجام بدهم؛ آن را ببينم؛ اين را ببينم؛كار را بكنم

دو روز به ما ،اي كه با خدا كرديم اين معامله،ا آن مطلب هيچوقت فكر نكرديمام 

 راجع به ،خواهد در قبالش از ما يك چيزي را مي،خواهد در قبالش از ما مي،داده

نفسش را آزاد نگذارد « نفَسهغُ لرجَلٍ لاَيفَرِّاُف؟اين معامله تا به حال فكر نكرديم

 و فيَتعَاهده». براي امر دينش بنشيند فكر كند،اي كه بنشيند با اودر هر جمعه

5، حديث»سؤال العالم و تذاكره«ـ اصول كافي، باب1
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؟اي قرار داردبرود بفهمد، وضعيتش را، دينش را، در چه مرتبه«لُ عن دينهأيس

»؟چه خصوصياتي قرار دارد

رسيم به كلام أميرالمؤمنين كه حالا با توجه به اين مطلب آيا الآن ما نمي

اين دنياي «1زٍن عةِفطَن عي مند عدزه أَهم هذنياكُم ديتُلفَأَو لَ: كهفرمايدحضرت مي

 كه قلبش آمده  يعني آن علي».تر استشما از آب بيني يك بز در نزد من پست

 و ارتباطش با خدا به مرحلة  آن أميرالمؤمنيني كه آن سرّ،جايگاه خدا شده است

 ما .ه واللگفتيم اگر ما هم جاي أميرالمؤمنين بوديم همين را مي،تمام رسيده است

ما كه صد سال گرد پاي خاك  ـنه اينكه جاي علي باش.گفتيمهم همين را مي

يك ميليونيم از ـ .  بايد خاك او را طوطياي چشممان بكنيم.شويمعلي هم نمي

 حالا او ، نَه.زنيم ما هم همين حرف علي را مي،معرفت او نسبت به دنيا پيدا كنيم

عرفت كه هيچ، يك ذره، يك دانة گندم، به اندازة يك دانة جو، از آن م

وآن اينكه  نياز ندارد به .زنيم ما هم همين حرف را مي،أميرالمؤمنين به ما بدهند

 ببينيد ما چقدر بدبختيم، چقدر بيچاره ،نه. آنجا برسيم تا اينكه اين را بگوييم

آيد اين  حالا اگر كسي بفهمد مي.فهميمهستيم كه حتيّ اين مقدار را هم نمي

هي ن را بگويد، ايور بنشيند نشيند اين را بگويد، آنور بي اينه. كارها را بكند

تو سر اين بزند، هي بخواند منافع را براي خودش جلب بكندي براي آن بزند، ه.

 بيا خندد به ابن عباس و لشكر وزند ميأميرالمؤمنين دارد كفشش را وصله مي

... .برو

 صحبت  در يكي از شهرستانها، ماه رمضان،حدود پانزده سال پيش

حالا جلوي جمعيت هم بوديم و خلاصه ـ  راجع به خلوص در عمل .كردممي

)معروف به شقشقيه (3ـ نهج البلاغه،خطبة 1
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 كه ،مان همه، اين را همةمان شنيديم! دوستان: گفتم كه ـگفتيم اين حرف را

ايشان البتّه آن زمان هنوز حيات داشتند و هنوز از دنيا ـ مرحوم آقاي خميني 

 اگر :كه فرموده بودندودم شنيدم من خ، ايشان در عباراتشان ـرحلت نكرده بودند

 از نظر ديني ، شخص راجح بر او هست،كسي بداند در آن موقعيتي كه قرار دارد

 آن موقعيت خودش درگيري كند و آن شخص را وظيفة شرعي اوست كه كناره

: گفتم.اي هست و ما هم شنيديم يك هم چنين قضيه، بله: همه گفتند.قرار بدهد

آنموقعيكه من اين مطلب را ـ ؟گذردبه حال چند سال مياز اين قضيه تا 

 شما يكنفر را بياييد به من الآن :گفتمـ گذشت  دو سال از اين قضيه مي،گفتممي

 يك نفر را  ـاز اين افرادي كه الآن بر مسائل مملكتي هستندـ نشان بدهيد 

ا در اين موقعيت  فلانكس از م:بياوريد به من نشان بدهيد كه اينها آمدند و گفتند

 احتمال دارد مثلاً ،كنم البتّه الآن كه اين صحبت را مي. كنار رفته باشد؛بهتر است

اين مال .  حالا ممكن است. اما من سراغ ندارم. يك كسي باشد، دو تا،يك كسي

 واقعاً احساسش اينست ،چيست؟ آيا آن شخصي كه الآن در اين موقعيت هست

 فقط همين قابليت دارد براي اين كه الآن ،يت ايرانكه در اين شصت ميليون جمع

 اگر يك همچنين فكري بكند كه . اينكه نيست اينطور؟پشت اين ميز بنشيند

 مسأله چيست؟ مسأله اين است كه ما . نيست يك همچنين چيزي.ديوانه است

هم مني كه دارم . گيريممسامحه، شوخي، جدي نمي. گيريمقضايا را شوخي مي

 آن مطالب را واقعاً و حقيقتاً ه كي. هم ديگران.گيرم شوخي مي،كنميصحبت م

گويند شخص  اين شخص را مي؟ بهش ترتيب اثر بدهد ودرك بكند و بيايد

. شخص عاقل آن كسي است كه به فكر بدبختي و بيچارگي خودش باشد.عاقل

ب را  ما اين قل،حالا اين قلبي كه الآن اين قلب جايگاه تجليّ رحمان است

انداختيم تو رياسات، دنيا، تجمل، تخيل، بگير و ببند، بزن و ببند، تهمت بزن، 
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 اين قلب را .افتراء بزن، براي رسيدن به موقعيت از هر عملي فرو گذار نكن

ث كرديم، چه كرديمآمديم له كرديم، لگد زديم، ملو.

ج به اينكه حالا براي اينكه دوباره اين برگردد احتياج به چيست؟ احتيا

ه به مبدأ را هه به اينجا كه اين بلا را سرش آورد. ي زياد كنيمتوجه به .توجتوج 

 پادزهر اين چيست؟ پادزهر اين است ؟چكار كنيم. دنيا كه اين بلا را سرش آورد

 آن چيست؟ آن ياد . ما بر او وارد كنيم،كه عكس آني كه الآن او را مبتلا كرده

 قرارش بيشتر ؟اي ثبوتش بيشتر است چه مسألهحقّثابتات است، از حضرت 

. است چيست؟ فقط خود حقّ؟ اتقان او بيشتر است؟ احكام او بيشتر است؟است

 به ياد :گويدگويد چي؟ مي خود پيغمبر هم مي.ينطور احتيّ خود پيغمبر هم

 وسيلة  اينها،السلامپيغمبر، امام عليه.  فراموش نكنيد؛ پيغمبر وسيله است،...حقّ

 بدون توجه به مقام ولايت و .اين مسأله محفوظ است. براي حركت ما هستند

 قدمي از ،السلامبدون توجه و ابتهال و تضرعّ نسبت به مقام ولايت و ائمه عليهم

 بايد زير ،اي حركت داشته باشد هر ذره.توانيم برداريم، ابداً و ابداًقدم ما نمي

 حضرت بقية اللـه ارواحنا فداه و ائمه ، مقام ولايتتوجه و تضرعّ ما نسبت به

، ولي صحبت در اين است كه من منظورم اين است، اينها همه هست. باشد،اينها

 حيات اگر حتيّ ما بخواهيم بر اين وضعيت ظاهري امام، وضعيت ظاهري پيغمبر،

 پيغمبر ؛ديگر رفت .رودروزي از دنيا ميو عمر پيغمبر دل ببنديم، پيغمبر هم يك

پس . السلام از دنيا رفت امام مجتبي عليه؛ أميرالمؤمنين از دنيا رفت؛از دنيا رفت

 آن ولايت اين .بايد به يك حقيقتي دل بست كه آن حقيقت از بين رفتني نيست

 اگر ما دل خوش .افتد نه اين بدن، اين بدن مي.امام است كه آن عين توحيد است

 منزلش ،خنديم مي،گوئيم مي وـه با أميرالمؤمنين هستيمكنيم به اينكه الحمدللّ

زند آيد يك شمشير مي يك روز ابن ملجم مي اين علي! نه آقا،آئيم مي،رويممي
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 در آن مقام توحيد .كند هيچ فرقي نمي؛كند مثل بقيه فرق نمي.بر فرقش مثل بقيه

بين پيغمبر و بين افراد ،و منزلة تجليّ غيرت حقّ، وقتي كه يك مشيت حقّ بيايد

رود جلو و كند و مي سوراخ مي،خورد به قلبتير مي. گذاردعادي فرق نمي

.كندهيچ فرقي نمي. كندخورد به قلب امام حسين و سوراخ ميهمين تير مي

 آن شمشير . امام در اينجا باشد يا يك فرد عادي باشد.كند،براي من فرقي نمي

آيد و  همان شمشير مي،بردك آدم عادي و از بين ميخورد به فرق يآيد و ميمي

 ولي عالم امكان است،  فرق أميرالمؤمنين كه قلب عالم امكان است،هخورد بمي

.بردكند؟ حضرت را از دنيا ميآيد چه كار مي همان شمشير ميه است،امام بر هم

 اين آن مسأله.  يك مسألة دقيقي در اينجا هست،خيلي مسألة مهم است

است كه در آن مقام توحيد و غيرت تجليّ حقّ و تنفيض مشيت حقّ در عالم 

 حتيّ ممكن است براي ائمه بيشتر باشد، خب .يست ني براي هيچكس فرق،امكان

. حلاوت قضيه در اينجاست.كند و اين مهم است هيچ فرقي نمي.بيشتر هم بوده

 اين .ببينيم اينجا شرك است اگر فرق .حلاوت اينجاست كه ما فرق را نبينيم

ه، من هم بدنم گوشت است من هم مثل بقي: گويد كهامام حسين مي. شرك است

كنم، من هم اين خصوصيات را  من هم درد احساس مي.و استخوان است

پسندم در تنفيض قوانين عالم ماده و آنچه كه بر ديگران مي. كنماحساس مي

پسندم و هيچ ه همان مقدار، بلكه بيشتر هم مي اگر نه ب، او را براي خودمخلق،

 مسأله تكليف بجاي خود، توجه به جاي خود، اما توحيد .فرقي نيست در اينجا

 اجراي قوانين در هر عالمي به . جريان توحيد به جاي خود.هم به جاي خود

 زره،شكندخورد پيشاني پيغمبر را ميآيد مي سنگ مي؛كند فرق نمي.جاي خود

 همين است :گويدخدا به پيغمبر مي. آيد در نمي،رود در استخوان پيغمبر فرومي

فرستيم تو را براي مردم اما خيال نكن پرنيان و پرِ قو برايت ما به رسالت مي
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 مثل ، توي اين رسالت،خواهي بروي انجام بدهياين رسالتي را كه مي. آوريممي

 اختصاصي هم ؛گذاريم برايت مي حتيّ يك مقداري هم بيشتر مايه،بقيه هستي

 خيال نكن ، نه! خيال نكن.كنيم خلاصه پذيرايي اختصاصي هم مي،يك مقداري

طلسمها اين بعضي از ـ دهيمت قرار ميكني يك حريمي دورروي جنگ ميمي

،كشند از اين جور چيزها يك خطي مي،كنندها ميهست كه مثلاً كارهايي بعضي

 اينطور ،نهـ  چكار نكنند، چيز نشود ،يايد، گرد و خاك نيايدمثلاً باد نيايد، سنگ ن

 آن صف اول هم ، مثل همه بايد بروي.ها نيست اينجا، خطّ و خط كشي.نيست

از هر فرستم، مي هم سنگ برايت،فرستمهم تير برايت مي. بايد بروي بجنگي

رستم، از نيزه ففرستيم، از تير مي از شمشير برايت مي.جنسي برايت كنار گذاشتم

 آن . آن از پيغمبر.كنيم خلاصه پذيرايي كاملي پذيرايي مي؛فرستم، از هر چيزيمي

 مثل اينكه أميرالمؤمنين خلاصه يك خرده .از أميرالمؤمنين كه نود زخم كاري

 يك ،كنم اينها اسرار توحيد است اينهايي كه من عرض مي.تر بودهبرايش پرمايه

 چرا خدا !واياي :گفتند كه مي،كردندوم آقا بيان مييك وقت مرح. مسائلي است

 اگر ! آقا: آقا فرمودند؟ چرا خدا ما را مثل أميرالمؤمنين نكرد؟ما را پيغمبر نكرد

 اصلاً كه ديگر پشت سرت را نگاه ،كني فرار مي،اش را احساس بكنييك لحظه

را بده بابا، خدا  همين وضع ظاهر به همين مقدار ، بابا نخواستيم:گويي مي.نكني

 اين ، قويي توي كار نيست، اوضاعي نيست پرِ. نخواستيم پيغمبر؛پدرت را بيامرزد

 با : يك، اولاً، براي رسالت مردم،فرستيمت براي ارشاد مردم ما مي.حرفها نيست

.گذاريمتر برايت مي هم پرمايهي بلكه يك مقدار،بقيه هيچ فرقي در اينجا نداري

 از يك طرف يك عده را ،فرستيمت براي ارشاد از يك طرف مي:اًثانييك، اين 

آوريم  از يك طرف يك عده را مي؛ برو:گوييماز يك طرف مي. كنيمكوك مي

؟شود كرد خب چكار مي. ما اينيم،ما همينيم ديگر. مقابلت
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با من يك ملاقاتي و  يكي از دوستان از خارج آمده بود ،چندي پيش بود

ت من  تا وضعي:گفتميـ اين بود كه ، ان داشتيش صحبتهايي كه ا يكي از.داشت

تا ، ...خواهدميچي آفريده و به كجا براي و اينكه خدا مرا براي چي خلق كرده و 

عبادت، دستم به طرف سمت لم به  من اصلاً داين قضيه براي من روشن نشود،

حالا اين :  گفتم.رود نمي، خلاصه تا قضيه براي من روشن نشود.رودنميعبادت

مسأله اين كه براي چه خداوند ما را خلق كرده و علتّ چيست و چه غايتي در 

ولي يك . كنم اينها را، اصلاً من راجع به اينها با شما صحبت نمي؟نظر داشته

 اگر يك شخصي : يك مطلب، و آن اينست كه؛گويممطلب در اينجا به شما مي

من كه اي باشد يا اينكه فرض كنيد ص گرسنهبيايد منزل شما و اين شخص، شخ

اگر يك شب يك سارقي : گفتمـ  يك مثال زدم .دو مثال زدم برايشـ باب مثال 

ي بيايد منزل شما و شما را مخير كند بر اين كه يا دزد يك ،به منزل شما بيايد

 شما  آيا.بردزند از بين ميبايد محلّ اموالتان را نشان بدهيد يا مسلّح است و مي

 براي ؟ مادرت كيه؟ بابات كيه؟آييد از اين سارق بپرسي آقا تو كي هستيدرمي

 اموال را بده ! آقا جان:گويداي را در اينجا لحاظ كردي؟ مي چه مسأله؟چه آمدي

.كشم ديگر يا بده يا تو را مي.توانم بايستم تو اين منزل نميهمن هم پنج دقيق

 چرا؟ چون يك . بردار هر چه هست ببر،جاست بيا صندوق آن! آقاجان:يگويمي

 اسلحه دستش است و .تواني انكار كني واقعيت را كه نميواقعيت است،

؟ براي چه آمدي!آقا: بپرسيشخواهي از حالا تو مي.خواهد شليك كندمي

.  به تو چه مربوط است براي چه آمدم:گويدمي

؟نهآيا اين عمل تو مخالف با انسانيت است يا ـ 

. همين است؟ مخالف باشد يا نباشدـ
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 آقا بيا براي من شرح بده، موافقت و مخالفت و جاي اين : اين ديگر جاي اينكه

 شما . زمين روي ندهي همين الآن افتادي، آقا مال را بده بروم.حرفها نيست

 الآن . چرا؟ چون موقعيت براي شما محسوس و ملموس شده. بفرما! آقا:گوييمي

آيد  يكي مي:گفتم.  ديگر پشت سرت را هم نگاه نكن. برود،اين مال را دادبايد 

 الآن .ام آقا گرسنه:گويد مي.كني شما در را باز ميمنزل شما، موقع ظهر است،

 اين كه به اين ، وظيفة انساني شما هست، كه الآن بايد شما وظيفة شماستياين

 براي . يك؟ آقا شما اصلاً كه هستيد:گوئيد مي،داريه مياآيا دم در نگ. غذا بدهي

 غذا داري ، استاي آقا يك آدم گرسنه؟ براي چه به اين شهر آمدي؟چي آمدي

 ديگر براي چه از نسب و حسب . ندارم برو ديگر! آقا:بهش بده، غذا نداري بگو

 مثل اين كسي است كه ،جريان ما در اين عالم:  گفتم؟كنيو اينهاش سؤال مي

 شكّي .اش است و اين شكمش را بايد سير كند خانه و گرسنهآمده دم در يك

 خودمان فهميم ديگر، اين را ما خودمان مي.نداريم بر اينكه خدا ما را خلق كرده

كنيم و شكيّ نداريم بر اينكه يك عالم پس از مرگي هم وجود داريم احساس مي

مراتب بالاتري دارد و شكيّ نداريم بر اينكه يك حقايقي هم وجود دارد و يك 

 ما توي اين ،بله: گفت خودش هم مي. در اينها شك نداريم.هم وجود دارد

 آيا خدا مرا براي چه خلق كرده و :ه به اين قضيه حالا با توج.مسائل شك نداريم

 آيا در آنجا ؟خواهم از اين دنيا بروم يا نرومميبالاخره  بالاخره من ؟براي چه

 حالا ؟ آيا بالاتري وجود دارد يا ندارد بالاخره؟خرهاي هست يا نيست بالامرتبه

،برد اين مرتبه اينقدر كار مي،برد اين مرتبه اينقدر عمل مي! آقا:گويد كهخدا مي

 اين كه اهداف خواهم بگويم بحث دربارةالبتّه نميـ برد اين مرتبه اينقدر كار مي

آورد، شور شق مي ع. نه اينها همه مفيد است.و غايت چيست و مفيد نيست

 من كاري به اين مسأله ندارم، به توجيه منطقي موقعيت .آورد حال ميآورد،مي
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 من كار دارم كه انسان موقعيت وضع خودش و حال خودش را چگونه ،خود

 گيرم بر اينكه من نفهميدم بر اين كه خدا مرا براي چه خلق  ـ.كندارزيابي مي

 از معرفت و كمال و التذاذات معنوي و بركات ا در اينكه مراتبي هست ام،كرده

آيا همين كفايت . شك ندارمديگر  در اين هم شك دارم؟ اين را كه ،...معنوي و 

فرض اصلاً . به آن مرتبة بالاتر دست بياندازم؟كند بر اينكه من چكار بكنمنمي

 اصلاً خدا يك غرض.غرض از خلقت ما اصلاً بيهوده بودهخدا كنيم كه اصلاً 

 حالا به من چه .گيري كردهمن باب مثال پيكه غوي را در خلقت ما فرض كنيد لَ

؟كنمه  من الآن چ،خلق كردهحالا . خدا گيرم مرا بيخود خلق كرده؟مربوط است

 چون ؟ گرسنه بمانم؟ بنده ظهر ناهار نخورم پسچون خدا مرا بيخود خلق كرده

چون خدا ؟ بام بيندازم پايينپشتبنده خودم را از پس خدا مرا بيخود خلق كرده

 چرا اينكارها را ؟ آبتويخودم را خفه كنم بنده مرا بيخود خلق كرده پس 

 ما ، به همين ملاك، پس همين.خواهم توي دنيا زندگي كنم ديگر مي؟كنمنمي

چكار داريم خدا ما را براي چه خلق . براي چي؟ براي آنطرف قضيه ما كار داريم

.كرده است

خواستم بگويم راجع به اين قضيه و راجع به اين مسأله، من اين را ميحالا 

 راه من اين است،. من يك همچنين خدايي هستم.ام من اينطوري:گويدخدا مي

اگر به او . گذارم بين پيغمبر و غير پيغمبرش هم فرق نمي.مسير من اين است

. كشمبيشتر هم ازش ميدهم، برنامة بيشتر، مرتبة بيشتر، كار ثواب بيشتري مي

 چهل روز رفتيم و در غار حرا و در آن بيابان سوزان كداميك از ماها چهل روز،

كداميك از ماها اين مسائل و اين بلايايي را كه ؟  رفتيم عبادت كرديم،عربستان

 پس ؟ كداميك از ماها واقعاً؟براي پيغمبر به وجود آمده بر خود تحمل كرديم

ه تعَالي جعلَ الذّكرَ جلاء  اللنَّإ: فرمايد كهالسلام ميمنين عليهبنابراين أميرالمؤ
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 يعني اگر قرار بر اين باشد كه ».ذكر را خدا جلاي براي قلوب قرار داده«للقلوب

ه به مبدأ  خلاف اين كه توج،توجه به دنيا بيايد زنگاري را بر قلب ايجاد كند

 پس اين ذكري . اين است فايدة ذكر.كندآيد اين زنگار را برطرف مي مي،هست

السلام، حالا مربوط به امام صادق كه اين همه تأكيد درش شده و امام صادق عليه

،چه نحو است مجالس بعد كه اين اثر در آن مراتب ظهورشهاللنشاءإبماند در 

 در ، در اينجا موجب زنگار است،ه نحو استچاين ذكر در اين مراتب ظهورش 

 اينها مطالبي است كه ديگر الآن هم وقت ؟ ديگر موجب چه تجلياتي هستعوالم

.رسيمگذشته و ديگر به آن مسائل و به آن مطالب نمي

 در اين ماه رجب اميدواريم خداوند ما را مشمول عنايات خودش هنشاءاللإ

 ما، نسبت به بندگان خاصش در نظر گرفته،بكند و از آن مواهبي كه براي اين ماه

 در ، اولياء مقربّين،نصيب نگرداند و به حرمت و ارزشي كه بزرگان درگاهشرا بي

دهيم بر اين كه ما را هم از رشحات فيضي  ما او را قسم مي،بارگاه ربوبي دارند

 ما را هم محروم ،داردكه بر مخلصين خودش در اين ماههاي مبارك ارزاني مي

.نگرداند

مطلبي بود كه مرحوم آقا بايد انجام داد، ه  يكي از مسائلي كه در اين ما

،فرمودند نسبت به افرادي كه نتوانند هر روزي را روزه بگيرند در ماه رجبمي

سبحانَ الإله الجليل، سبحان من :  صد مرتبه. اين ذكر را ترك نكنند:فرمودند كهمي

و من لَبسِ العزَّ و هو لهَ أهلٌ لاينبغي التَّسبيح إلاّ لهَ، سبحان الأعزِّ الأكرمَ، سبحان 

ق به گرفتن  چنانچه موفّ،حتماً تأكيد داشتند كه رفقا و دوستانشان در ماه رجب

. مداومت بر اين ذكر هم داشته باشندالاّها و بِروزه به هر اندازه شدند فَ

للهم صلِّ علي محمد و آلِ محمدأ


